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 ۱۴۰۲ بهمــن   ۷
۱۵ رجــب  ۱۴۴۵
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 قدرت، سلطه و ماجرای انتقال 
 نسخه های خطی عثمانی

یکـی از مزیت هـای ویـژه کتابخانه هـای ترکیـه 
که سـالانه صدهـا پژوهشـگر را به سـوی خـود 
می کشـاند، وجـود نسـخه های کهـن و نفیـس 
 . سـت ا چشـمگیر  ر  طـو به  هـا  نه  بخا کتا ن  آ
یـن  ا ی  ها نسـخه  بیـن  ر  د جو  و جسـت  با 
مجموعه هـای جمع آوری شـده در کتابخانـه 
گ  ر بـز ث  ا میـر نیـد  ا تو می  شـما   ، نیه سـلیما
اسلامی از شـرق تا غـرب و از شـمال تا جنـوب 
را در آن هـا ببینیـد؛ نسـخه هایی با تواریـخ قدیـم 
ق  غـر ا  ن ر ا هشـگر و پژ ن و  محققـا که  عتیـق  و 

در خـود می کنـد. 
ز قـرن هشـتمی این  مـا می دانیـم که نسـخه های کهـن قبـل ا
کتابخانه هـا، هیچ یـک متعلـق به میـراث آناتولـی جدیدالاسـلام 
نیست، بلکه بیشتر آن ها از چهار منطقه از مناطق اسلامی به آنجا 
منتقـل شـده اسـت که به ترتیـب کثـرت سـهم، از ایـن قرارنـد: ایـران، 

شـامات، عـراق و مصـر.
شناسـایی ایـن نسـخه ها بسـیار آسـان اسـت؛ زیـرا در پایـان برخـی 
از آن ها مکان کتابت نسـخه، درج شـده یا در بسـیاری از نسـخه ها، 
نشـانی تملـک و نـام مالـک و مـکان تملـک آن هـا آمـده اسـت 
که باز بیشـترین سـهم را در ایـن میـان به ترتیـب کثـرت ایـران، عراق، 
و شام به خود اختصاص داده است و بیانگر آن است که این کتب، 
پیـش از انتقـال به ترکیـه در دوران عثمانـی یا پیـش از آن، در تملـک 
گر نشـانه ای هم در این نسـخه ها  این کشـورها بوده اسـت، حتی ا
کاغـذ و خـط و چگونگـی آرایـش کتـاب،  نباشـد، باتوجه به نـوع 
می تـوان دریافـت که ایـن نسـخ بیـرون از ترکیـه سـاخته وپرداخته 
گاهـی داشـته  شـده اسـت و بـرای کسـی که از فـن نسخه شناسـی آ

باشـد، شـناخت مـکان کتابـت امـری آسـان اسـت.
دربـاره چگونگـی انتقـال ایـن نسـخ به ترکیـه و کتابخانه هـای آن، 
سخن بسیار گفته شده است. اجمالا می دانیم که بی تردید بیشتر 
نسـخه های کهـن ایـن کتابخانـه، حاصـل غنایـم جنگـی و تسـلط 
و حکمرانـی عثمانیـان بـر کشـورهای اسـلامی بوده و از مناطـق 
تحـت تصرفشـان به قیمت هـای ناچیـز، خریـداری یا به یغمـا بـرده 
شـده و درنهایت به این کتابخانه منتقل شـده اسـت، این درحالی 
اسـت که نسـخه های هندی مثلا در این کتابخانه، کمتر مشـاهده 
گر  می شـود؛ زیرا عثمانیان بر شـبه قاره هند تسـلط پیدا نکردند و ا
نسـخه ای هنـدی در ایـن کتابخانه هـا یافـت شـود، احیانـا از ایـران 
به آنجا منتقل شـده اسـت نه از هندوسـتان. به تازگی مطلع شـدم 
یکـی از پژوهشـگران اهـل ترکیه نیـز مقالـه ای در این بـاره نوشـته 

گاه نشـدم. اسـت، ولـی متأسـفانه از مضمـون ایـن مقالـه آ
انتقـال نسـخ از عـراق و مصـر و شـامات، امـری آشـکار اسـت؛ زیـرا 
ایـن مناطـق تحـت سـلطه حکومـت عثمانـی بودنـد و پادشـاهان 
و فرماندهـان عثمانـی با نفـوذ و قـدرت به راحتـی ایـن نسـخه ها 
کتابخانه هـا  ونـق  را با خـود به اسـتانبول می آوردنـد و بـرای ر
یا مسـاجدی که به نـام خـود می سـاختند، آن هـا را وقـف می کردنـد. 
دربـاره ایـران هـم که بـر خواننـدگان پوشـیده نیسـت در جنـگ 
عثمانیـان با صفویـه، آن هـا موفـق شـدند دوبـار به ایـران نفـوذ کنند 
و یک بـار تا شـش مـاه، قزویـن و مناطـق دیگـر را تحـت سـلطه خـود 
درآورنـد و در بازگشـت، تمـام شـهرها را غـارت کننـد و از آن جملـه 
بقعـه شـیخ صفی الدین اردبیلـی بـود که نسـخه های نفیـس و آثـار 

کهـن آنجـا همـه به دسـت ترک هـای عثمانـی به غـارت رفـت.
در مجموعـه حکیـم اوغلـو، نسـخه های نفیـس سـلطنتی ای یافـت 
می شـود که از وقفیـات شـاه عباس صفـوی بـر بقعـه صفی الدیـن 
اردبیلـی اسـت و در حمـلات عثمانـی به ایـران، به غـارت رفتـه 
و به گونـه ای ناشـیانه بـر روی وقف نامه هـای آن، جوهـر ریختـه 
نـدن  نامه هـا قابـل خوا بـا ایـن حـال باز وقف  شـده اسـت و 
و شناسـایی اسـت؛ به ویـژه نـام شـاه عباس و بقعـه صفی الدیـن 
اردبیلـی بـر آن هـا به وضـوح دیـده می شـود. همچنیـن مهرهایـی 
در صفحـات میانـی ایـن نسـخه ها یافـت می شـود که بـر روی آن، 
چنین نقش بسـته اسـت: »وقف بقعه متبرکه شـیخ صفی« و کسـی 

ک نکـرده اسـت. آن هـا را پـا
حتـی  ا ر به  قتی که  سـت سـر یی ا ها یگـر هـم نسـخه  خـی د بر
اثبات شـدنی اسـت؛ مثـلا نسـخه ای از کتـاب »المذکـر والمؤنـث«، 
نوشـته ابن الانبـاری نحـوی مشـهور را در ایـن کتابخانـه می بینیـم 
که مؤلـف به خـط خـود بـر روی آن اجـازه ای نگاشـته بـود. روی ایـن 
کـی از وقـف ایـن نسـخه توسـط  نسـخه، وقف نامـه ای بـود که حا
ابن شرف شـاه علـوی بـر خزانـه مخطوطـات حـرم امیرالمؤمنیـن)ع( 
در نجف اشـرف بـود. ابـن شرف شـاه مجموعـه بزرگـی از نسـخ 
کـرده بـود  را در سـال 810قمـری بـر حـرم مطهـر علـوی وقـف 
که وقف نامـه اش بـر تمـام نسـخه های خطـی آن کتابخانـه با یـک 

نـص و خـط واحـد درحال حاضـر نیـز به وفـور وجـود دارد.
همچنیـن نسـخه ای از کتـاب »النجـاه« ابن سـینا که تحـت تملـک 
، بسـیار نفیـس  »ابـن خلیفـه حسـینی آوی« بـود. ایـن نسـخه 
و متعلـق به قـرن ششـم بـود و حواشـی و تعلقیـات بسـیار مهمی بـر 
آن نگاشـته شـده بود که خود آن تعلیقه ها می توانسـت به صورت 
کتابـی مجـزا چـاپ شـود. هرچنـد وقف نامـه ای بـر ایـن نسـخه 
یافـت نشـد، می دانیـم که باز ابـن خلیفـه آوی تمـام کتـب خـود 
را وقـف بـر کتابخانـه نجـف کـرده اسـت. شـاید روی ایـن نسـخه نیـز 

ک کرده انـد. وقف نامـه ای بـوده اسـت و بعدهـا آن را پـا
یکـی دیگـر از نـکات جالـب توجـه در ایـن کتابخانه هـا، وقف نامه هـا 
 . سـت نجا ی آ ها ی نسـخه  و ه بـر ر شـد ی مخفی  هـا تملک  و 
هنگامی که در کتابخانه سلیمانیه تصویر نسخه ها را نگاه می کنید، 
متوجه می شـوید بسـیاری از نسـخه ها از آغاز تا پایان سـالم اسـت، 
حتـی صفحـه ترقیمـه در آخـر کتـاب نیـز سـالم باقـی مانـده اسـت 
و روی نسـخه هیچ نشـانه ای از آسـیب دیدگی دیده نمی شـود، اما 
صفحه نخسـتین نسـخه از آن افتاده یا آنکه بازنویسـی شـده اسـت 
و بیشـتر ایـن بازنویسـی ها در قـرون10 و 11 صـورت پذیرفتـه یا آنکـه 
در برخی از این نسخ، کاغذی بر پشت صفحه اول چسبانده شده 
اسـت با آنکـه با مشـاهده طـرف دیگـر آن ورق، هیـچ اثـری از خرابـی 
دیـده نمی شـود. در مواقعـی هـم مشـاهده کـردم افـرادی به صـورت 
ک کرده انـد.  بسـیار حرفـه ای و دقیـق، پشـت نسـخه را شسـته و پـا
ایـن همـه نشـان دهنده ایـن اسـت شـاید کسـانی که ایـن نسـخه ها 
را در اسـتانبول تحـت تصـرف خـود درآورده انـد، درصـدد پنهـان 

کـردن مـکان کتابـت و وقف نامه هـا و تملـکات آن هـا بوده انـد.
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ایران دوسـتی و عشـق بـه زبـان فارسـی و تحقیقـات 
ج افشـار را بـه »مجتبـی  ایرانـی و فرهنـگ ملـی، ایـر
 ، ر ، دکتـر محمـود افشـا «،  دوسـت پـدرش مینـوی
نزدیـک کـرد و خیلـی زود میانشـان الفتـی تمـام برقـرار 
د خصلـت  جـو بـا و نـه  بطـه صمیما ا یـن ر شـد و ا
سـتیهندگی و درشـتی مینـوی تـا پایـان عمـر وی 
گسسـته نشـد. مینـوی کـه اهـل ظاهرسـازی های 
مرسـوم نبـود و صراحـت لهجـه داشـت و انتقادهـای 
ز اطرافیـان  تندوتیـزش سـبب رنجـش بسـیاری ا
می شـد و حتـی گاه کارش بـه بی ملاحظگـی بـا دوسـت 
و غیردوسـت کشـیده می شـد، محبتـش بـه افشـار، 

پیوسـته باقی ماند و به روزگاران، افزون نیز شـد.
نامه هـای افشـار و مینـوی، شـمه ای از فعالیت هـای 
علمـی و فرهنگـی دو تـن از ایران دوسـتان نامـدار 
در عرصـه زبـان و ادب فارسـی را بازمی نمایـد. ایـن 
نامه هـا جـز اینکـه سـبک انشایشـان آموزنـده اسـت، 
کـم بـر آن زمـان را  بـا خواندنشـان، فضـای فرهنگـی حا

نیـز بهتـر می تـوان شـناخت.
نیــان  ا یر ، نامه نگاری هــای مفصلــی بــا ا یــن دو ا
شــتند و  ا هنــگ د نــش و فر ا هــل د ن ا نگیــا و فر
ی  حیــه ا و ر و  ص  خــا نظمــی  بــا  نه  شــبختا خو
خســتگی ناپذیر اغلــب نامه هــای رســیده را حفــظ 

کنــون صدهــا بلکــه هــزاران نامــه از دیگــران  کردنــد و ا
بــه ایــن دو فرهنگ دوســت پــرکار روزگار، برجــای  
مانــده اســت کــه بازتاب دهنــده تصویــر واقعــی بخشــی 
از تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی و ادبــی در ایــن مملکــت 
اســت. حــدود پنجــاه نامــه از مینــوی بــه افشــار از آفــت 
زمــان مصــون مانــده و دراختیــار اســت و یــک نامــه هــم 
از همســر مینوی)شــهریار پرتوی( در دســت اســت که 
از اوهایــو موقعــی کــه شــوهرش در بســتر بیمــاری بــوده 
اســت، نوشــته اســت. حــدود نــود نامــه هــم از افشــار 
درمیــان اوراق مینــوی باقــی اســت کــه در کتابخانــه 

مینــوی نگهــداری می شــود. 

کتاب 
شناخت

   نسخه های »آسیدعلی« در مدرسه نواب

لحیه  سه صا ر مد ب یا  ا لی نو سه علمیه عا ر مد
از مدارس علمیه مشهور مشهد است که در ضلع 
بق  ی سا ر د نا ن  با خیا ( » ن با خیا لا با « لی  شما
و شیرازی فعلی( و در نزدیکی حرم امام رضا)ع( قرار 
دارد. تاریخ تأسیس مدرسه به سال 108۶قمری 
بازمی گردد و دارای معماری خاص با حجراتی 
در دو طبقه است. کتابخانه این مدرسه به دلیل 
وجود نسخه های خطی، از گذشته توجه محققان 
 . ست ه ا د کر د جلب  خو به  ا  ر ن  ا مند قه  علا و 
»التعلیقه السجادیه« ملامرادبن علیخان تفرشی 
درگذشته به سال 1051قمری، حاشیه ای است 
بر کتاب شریف »من لایحضره الفقیه« که ملامراد 
د  گر شا و  ی  صفو عصر  گ  ر بز لم  عا  ، شی تفر
شیخ بهایی، نوشته است. از این کتاب، نسخه های 

متعددی وجود دارد. نسخه کتابخانه نواب، جلد 
دوم این حاشیه است که فرزند مؤلف، ظهیرالدین 
گردان مقدس  علی، کتابت کرده است. او از شا
کابر علمای شیعه امامیه و فقهای  اردبیلی و ازا

بنام روزگار خویش بود.
در برگ اول نسخه، وقف نامه ای به خط ظهیرالدین 
علی نوشته شده که در آن به نکات درخورتوجهی 
ب  کتا ین  ا « : ید ی می گو . و ست ه ا ه شد ر شا ا
جزء دوم حاشیه موسوم به التعلیقه السجادیه 
است که توسط پدرم، مولانامراد تفرشی، نوشته 
شده است. من این نسخه را از روی خط پدرم، 
کتابت و با اصل آن به قدر امکان، مقابله کردم 
و این نسخه را وقف بر طلاب اثناعشریه مجاور 
م  لسلا ا ضا علیه  لر ا سی  مو بن  علی  م  ما مشهد ا

می کنم و تولیت آن را برعهده سیدصالح فاضل، 
حاجی میرمحمدجعفر سبزواری، می گذارم«.

قل  نا ا : »ا ست ه ا مد مه آ نا قف  ی و نتها ا ر  و د
کثرهم ذللا ابن ملا مراد التفرشی  العباد عملا و ا
ر  شهو فی  له  آ و  بمحمد  علی  ین  لد ا ظهیر
سنه109۶«. در برگ دوم نسخه، دستخط حضرت 
آیت ا... سیدعلی سیستانی حفظه ا... و ابقاه دیده 
می شود. متن دستخط این گونه است: »قد حصل 
لاحقر علی الحسینی  هذا الکتاب الشریف بید ا

السیستانی13۶7«.
نامه نیز دستخط تقدیمی وی   لای وقف  در با
با این مضامین موجود است: »این کتاب، تقدیم 
لحسینی  ا . علی  . . یخ ر تا ب شد به  ا سه نو ر  مد

السیستانی«.

به روایت 
اسناد

همان طور که می دانید، مستشرقان شیعه پژوه در طول   

ســال های پس از پیروزی انقلاب، آثار گوناگونی در تحلیل 

اعتقادات تشیع نوشته اند. علت اصلی ورود شما به مطالعات 

شیعه شناسی به خصوص درباره حضرت زهرا)س( و حضرت 

زینب)س( چه بوده است؟

چند سال پیش، من و سه نفر از کشیش های کاتولیک 
که زمینه تحصیلات دکــتــری مــان، مطالعات عربی 
و اســلامــی اســت، مشغول صحبت بــودیــم و از اینکه 
کــادمــیــک انــدکــی دربـــاره  پــژوهــشــگــران اســلامــی آثــار آ
زنان بزرگ اسلام به زبان انگلیسی نوشته اند، تأسف 
خوردیم. تاجایی که من اطلاع دارم، هیچ زندگی نامه 
( وجود  درخورتوجهی دربــاره خدیجه)همسر پیامبر
ندارد، بنابراین توافق کردیم هرکدام از ما درباره یکی 

از بانوان بزرگ اسلام، زندگی نامه جامعی بنویسیم.
از مــیــان چهار نفر یــادشــده، مــن توانستم دو کتاب 
مدنظر را بنویسم؛ من به سرعت مجذوب شخصیت 
زینب)دختر علی( شدم؛ زیرا ادامه مطالعاتم به زندگی 
مادر و برادر ایشان و همچنین بررسی هایی که درباره 
واقعه کربلا انجام داده بودم، اختصاص داشت. هدف هر 
کادمیک از زندگی  دو کتاب، تلاش برای تفسیر جدید و آ
این دو زن بزرگ یعنی فاطمه)س( و دخترش است؛ هر 
دوی آن ها در مبارزه با استبداد و بی عدالتی)فاطمه 
پس از مــرگ پــدرش و زینب بعد از واقعه کربلا( نمونه 
یا الگوی کامل ایستادگی در مبارزات انسانی برای زنان 

معاصر در زمان ما هستند.

طبیعی است که برای انجام چنین پژوهشی، لازم است   

آشنایی دقیق و کاملی با منابع تاریخی اسلامی داشته باشیم. 

شما تحصیلات خود را در کدام آکادمی علمی شروع کردید؟

من تحصیلات خود را در حوزه مطالعات عربی و دین 
اســـلام در ســـــال1997، بــه عــنــوان راهـــی بـــرای ارتــقــای 
روابط مسیحیان و مسلمانان آغاز کردم. به عنوان یک 
کشیش جوان که در منطقه ای بیشتر مسلمان نشین 
در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی کار می کرد، متوجه 
شدم که تقریبا همه خانواده ها در منطقه ای که من 
زندگی می کنم، خویشاوندان یا دوستان مسلمان 
دارند و فکر کردم که این موضوع مهمی است؛ به ویژه 
بــا درنــظــر داشــتــن اعــضــای مسلمان خــانــواده شــان 
که کلیسا نمی توانست از آن ها چشم پوشی کند یا آن 
را به سادگی نادیده بگیرد؛ به این دلیل که ایمان آن ها 
بــه روش متفاوتی بیان می شود. با خود اندیشیدم 
که لازم است غیرمسلمانان درکی جامع و علمی از اسلام 
و مهم ترین متون عربی آن داشته باشند. ابتدا فکر 
می کردم بهتر است مقطع کارشناسی ارشدم را در حوزه 
مطالعات عربی و اسلامی دنبال کنم، بنابراین در قاهره 

و رم، الهیات اسلامی را آموختم.

در همان سال ها با مذهب شیعه نیز آشنا شدید؟  

بله؛ ما یک دوره کوتاه درباره مذهب شیعه گذراندیم و من 
به شدت جذب ]امام[حسین بن علی)ع( و واقعه کربلا 
شدم؛ زیرا هردو با منش مسیحیت به ویژه مسیحیت 
کاتولیک ارتباط عمیقی داشتند، بنابراین تصمیم گرفتم 
مطالعات شیعی را به شکل تخصصی دنبال کنم؛ به ویژه 
که در آن زمان پژوهشگران غربی اندکی به شیعه شناسی 
در اسلام توجه داشتند. درحقیقت، زمانی که تصمیم 

خود را بــرای تخصص در شیعه شناسی 
ــردم، تــعــدادی از اســتــادانــم فکر  اعــلام ک
می کردند این کار وقت تلف کردن است؛ 
کنون محققان غربی بیشتری  البته ا
شروع به مطالعه عمیق تر درباره متون 
شیعه کرده اند؛ به همین دلیل تصمیم 
گرفتم از منظر یک غیرمسلمان، پژوهش 
مقطع دکتری خود را درباره او به عنوان 
یــک »الــگــوی جهانی دفــاع از عــدالــت« 

بنویسم.

رســاله دکتری شــما درباره حضرت   

زهرا)س( است. ســال ها بعد، این رساله 

در قالب کتاب منتشــر شــد. بهانه آشنایی 

شــما با مقام علمی و معنــوی دختر پیامبر 

اسلام)ص( چه بود؟

ــاره بانو  ــ ــود را دربـ مــن رســالــه دکــتــری خ
فاطمه زهرا)س( نوشتم. زمانی که درباره 

زندگی و شهادت حضرت )امام(حسین)ع( و شباهت های 
احتمالی میان او و عیسی مسیح)ع( تحقیق می کردم، 
که عیسی مسیح هم در دین مسیحیت منجی  ازآنجا
و رهایی بخش است، تعجب می کردم که مطالب بسیار 
کمی درباره بانو فاطمه)س( نوشته شده است، از این رو 

تصمیم گرفتم اولین بیوگرافی 
کادمیک متقن درباره ایشان  آ
را براساس منابع اولیه و ثانویه 
عربی تألیف کنم. این کتاب 
تـــلاش مــی کــنــد زنـــدگـــی بانو 
فاطیما را طبق متن شیعی 
ــت کــنــد؛  ــ و اهــــل تــســنــن روایـ
به خصوص تولد معجزه گونه 
او، تولد حضرت حسین)ع(، 
نقش شفاعتی او و همچنین 
ــی  ــ ــایـ ــ ــج هـ ــ انــــــــدوه هــــــــا و رنـ
ــــت.  ــل شـــــده اس ــم ــح ــت ــه م ک
ــاب تـــلاش شــده  ــت در ایـــــن ک
اســت میان حضرت فاطمه 
و حــضــرت مــریــم مقایسه ای 

صورت بگیرد. زندگی حضرت فاطمه از نگاه تشیع، بسیار 
شبیه باورهای آیین کلیسای کاتولیک درباره حضرت 
مریم)س( است، از همین رو زندگی فاطمه )س(، مسلمانان 

و مریم دین کاتولیک را با هم مقایسه کردم.

 کتاب دوم شما که تأثیر بســزایی بر فضای مطالعات   

آکادمیک درباره مذهب تشــیع گذاشت، کتابی است با نام 

 Half of my Heart: The Narratives of Zaynab,«

Daughter of Ali« نیمی از قلبــم بــرای 

زینب)س(، روایتــی از زندگی زینب دختر 

علی)ع(. نحوه ورود شما به تحلیل زندگی 

حضرت زینب)س( چگونه بود؟

همان طورکه قبلا نیز اشاره کردم، هر دو 
کادمیک  کتاب بــرای تفسیر جدید و آ
ــــی ایــــن دو زن فـــوق الـــعـــاده-  ــــدگ از زن
]حضرت[ فاطمه ]س[ و دختر ایشان، 
حــضــرت زیــنــب ]س[ تــلاش می کنند. 
هــر دوی آن هـــا در مــبــارزه با استبداد 
و بی عدالتی)فاطمه پس از مرگ پدرش 
و زینب بعد از واقعه کربلا( نمونه یا الگوی 
کامل ایستادگی در مبارزات انسانی برای 

زنان معاصر در زمانه ما هستند.
ــر  ــ ــی ــ ــر دو درگ ــ ــه هـ ــ کـ روشـــــــــن اســـــــت 
ــزرگ  مـــبـــارزات ســیــاســی و اجــتــمــاعــی ب
ــد؛ مبارزاتی  ــوده ان و تحول برانگیزی ب
کــه تــعــداد انـــدکـــی از مــــا مــمــکــن اســت 
در زندگی خود با آن مواجه شویم. اما هرکدام از ما باید 
هر روز بــدون وقفه، دربــاره اینکه چگونه رفتار کنیم، 
صحبت کنیم، فکر کنیم یا عکس ا لعمل نشان دهیم، 
تصمیم های اخلاقی و درستی بگیریم. بسیاری از این 
تصمیم ها ما را وحشت زده می کند؛ زیرا ممکن است 
ــی درمـــیـــان دوســتــانــمــان  ــت ــا را ح م
ــی کــه دوســتــشــان داریــــم،  ــان ــس و ک
نامحبوب کند. در ایـــن کشمکش 
روزمـــره بـــرای وفـــادار مــانــدن به هر 
آنــچــه عـــادلانـــه، درســـت و اخــلاقــی 
است- لحظاتی که کربلای شخصی 
مــا محسوب مــی شــود- ]حضرت[ 
فاطمه]س[ و ]حضرت[ زینب]س[ 
نمونه و الگوی ایستادگی هستند. 
ــا درعــیــن حــال هــر دوی آن هــا  امـ
انسان بوده اند. بدون درنظر گرفتن 
موهبت های معنوی ایشان، هر دو 
زن، همسر، مــادر و دختر بوده اند. 
آن ها از دست دادن، نگرانی و غم را 
درک کرده اند. این مسئله -انسانیت 

آغشته به شجاعت آن ها- است که ایشان 
را به چنین الگوهای مهمی تبدیل کرده است و آن ها 
از مرزهای مذهب، سیاست، فرهنگ و اجتماع عبور 
کرده اند. آن هــا فقط بــرای مسلمانان یا زنان، الگوی 
شجاعت و صداقت نیستند، بلکه نمونه ای کامل برای 

همه افراد جامعه اند.

راز این انتخاب نام برای کتاب خودتان چه بود؟  

ــم دیـــــدم کـــه وقـــتـــی زیــــنــــب)س( بــدن  ــات ــع ــال ــط در م
حسین)صلوات ا...علیه( را دید، برادر خود را با صفت 
»نیمه قلب من« خطاب کــرد. به نظر من، این اتفاق 
در عاشورا افتاد، ولی برخی مورخان نظر دیگری دارند. 
برای من »نیمه اول قلبم « کتابی بود که درباره حضرت 
فاطمه)س( بود و نیمه دوم کتاب دومم درمورد زینب)س( 
بود. فکر کنم دیگر قلبی برایم نمانده است، ولی این 
مــوضــوع باعث نمی شود کــه از کــتــاب نوشتن دست 

بردارم.

پس از اینکه سال ها درباره زندگانی حضرت زینب)س(   

مطالعه کردید، اگر یک کشیش مسیحی بخواهد مهم ترین 

ویژگی های فردی و معنوی  ایشان را برشمارد، به چه نکاتی 

اشاره خواهد کرد؟

نکته اصلی دربــاره بانو ]حضرت[ زینب)س( این است 
کـــه او دسترس ناپذیر نیست. او یـــک انــســان واقعی 
در مقام همسر، دختر و مــادر است که در آنجا مردان 
و زنــان مسلمان و غیرمسلمان بــه او توجه می کنند 
و الگویی از حقیقتی نــاب شناخته می شود. در ایــن 
کتاب من سعی کرده ام او را دردسترس زنان و مردان 
عادی قرار دهم که چه بسا درگیر مبارزه با ظلم و درگیر 
عــدالــت ورزی هم نیستند. رویــارویــی آن هــا با زندگی 
روزمره ممکن است عادی باشد، با وجود این به صورت 
مـــداوم با انتخاب های اخــلاقــی و موضع گیری های 
شخصی دربــاره عدالت روبــه رو هستند. این واقعیت 
است که او به کربلا رفت و مداخلات وی در میدان جنگ 
و درکــنــار آن، ایستادگی شجاعانه اش در مقابل دو 
ستمگر بزرگ روزگار خود و کیفرخواست کوبنده او درباره 
رهبری یزید، چیزی بیش از گفتن حقیقت در مقابل 
کمه زمان خود بود. این رویکرد بانو ]حضرت[  قدرت حا
زینب)س( یک صراحت قاطع بود. حقایقی که او بر زبان 
جاری کرد، فقط مفاهیمی از جنس شخصی یا خاص 
وی نبود، بلکه او به دنبال حقیقت و آشکار کردن آن 
گــر شما به دنبال صلح هستید، باید در مسیر  بــود. ا
عدالت حرکت کنید. اما تحقق عدالت ممکن نیست، 
مگر اینکه همه مردم حقیقت را بدانند و آن را بیان کنند. 
بانو ]حضرت[ زینب)س( نمونه تمام عیار حقیقت جویی 

و گام برداشتن در مسیر عدالت ورزی بود.

امید حسینی نژاد

مستشرقان از آغاز مطالعاتشان درباره دین اسلام، بیشتر تمرکزشان بر روی آثار اهل سنت بوده است. از همان ابتدا 
کسانی چون »ایگناتس گلدزیهر« و »یوزف شاخت« با نگاهی بدبینانه به دنبال آن بودند که با تمرکز بر آثار اسلامی ، 
بهترین راه را برای نقد و ضربه زدن به دین اسلام انتخاب کنند. توجه آنان به منابع شیعی تقریبا نزدیک به صفر بود 

و تنها برخی کلیات را درباره مذهب تشیع می دانستند.
شاید بتوان گفت نقطه آغاز تمرکز شرق شناسان بر مطالعات شیعی، پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. پس از این 
اتفاق بزرگ در ایران، تمام دقت شرق شناسان به این سمت کشانده شد. آن ها به دنبال آن بودند بدانند کدام نیروی 
محرکه اعتقادی سبب شد ایرانیان پس از 2هزارو500سال حکومت شاهنشاهی با گوش فرادادن به رهنمودهای 

یک فقیه مجاهد، بساط حکومت پهلوی را جمع کنند.
گونی را مستشرقان درباره اعتقادات شیعی نوشته اند. در چند سال اخیر بر  در طول نزدیک به نیم قرن، آثار گونا
حجم این پژوهش ها افــزوده شده است. پژوهشگران مسیحی در ایــن میان جایگاه ویــژه ای دارنــد. چند سال 
 Christopher(»نوشت. »کریستوفر پاول کلوهسی )پیش یک کشیش مسیحی، کتابی مهم درباره حضرت زینب)س
Paul Clohessy(، کشیش کلیسای »وســت مینیستر« لندن و استاد مؤسسه پاپی مطالعات عربی اسلامی در 
رم ایتالیاست. او نویسنده کتاب »فاطمه، دختر حضرت محمد)ص(« )چاپ اول: )20۱6(، چاپ دوم:20۱۸ ( و کتاب 
»نیمی از قلبم: روایت هایی از ]حضرت[زینب، دختر ]امام[علی )ع(«)20۱۸( است که هر دو را انتشارات گورگیاس چاپ 
کرده است. کتابی که وی درباره حضرت فاطمه)س( به رشته تحریر درآورده است، در زمان نخستین انتشار در سال200۹، 
اولین اثر جامع درباره زندگی ایشان به یک زبان اروپایی بود که براساس منابع دست اول عربی نوشته شده است. 
به مناسبت رحلت حضرت زینب)س(، درباره کتاب دوم کلوهسی با موضوع حضرت زینب)س( که حاصل چند سال 

کار پژوهشی او بوده است، با وی گفت وگو کرده ایم.

دکتر کریستوفر کلوهسی، کشیش مسیحی، از پژوهش خود درباره تحلیل زندگی حضرت زینب)س( می گوید

نیمی از قلبم برای زینب)س(

کریستوفر کلوهسی: 
نکته اصلی درباره بانو 

]حضرت[ زینب)س( این 
است که او دسترس ناپذیر 

نیست. او یک انسان 
واقعی در مقام همسر، 

دختر و مادر است 
که در آنجا مردان و زنان 
مسلمان و غیرمسلمان 

به او توجه می کنند 
و الگویی از حقیقتی ناب 

شناخته می شود

 مراودات 
دو ایران شناس


